
توضیح رئیس انجمن 
شرکت هاى هواپیمایى

به «شهروند»:   

گزارش «شهروند» 
درباره تاریخ سوزن دوزى 

در تهران که خیلى ها 
درباره اش اطلاع چندانى 

ندارند

موج جدید پلمپ 
فروشگاه هاى خوراك  و 

ملزومات حیوانات خانگى در 
تهران حاشیه هاى فراوانى به 

دنبال داشته است

بازگشت رتبه هاى 
تک رقمى به دانشگاه

پیگیرى هاى «شهروند» درباره مشکل بعضى از داوطلبان
در تکمیل ظرفیت دانشگاه هاى برتر نتیجه داد

 در اطلاعیه امسال ظرفیت هاى فراوانى در نظر گرفته شده که به نظر مى آید
نتیجه اعتراض و تلاش هاى داوطلبانى با رتبه هاى تک رقمى است که

یا اصلا قبول نشدند یا از دانشگاه مورد علاقه خود بازماندند
   صفحه4

اردیبهشت ماه امسال بود که 
تعرفه  آمد 143 ردیف  خبر 
واردات  ممنوعیت  مشمول 
شــده اند که غذاى سگ و 
گربه هم در این فهرست قرار 
مهدى  را سید  داشت. خبر 
نیازى، مدیرکل دفتر مقررات 

صادرات و واردات...
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گرانی بلیت های 
اربعین غیرقانونی 

نیست!
رقابت شانه به شانه 
تاکسی های آنلاین  

با بلیت هواپیما

هنر فراموش شده 
تهرانی های 
نفیس پوش

نگران سلامت 
حیواناتیم

ملى پوشان فوتبال 45 
سالگى فردوسى پور را در 
اینستاگرام جشن گرفتند

   صفحه 15

چالش جالب برای 
تبریک تولد عادل

   صفحه 10

بهره مندی ۳ هزار 
نفر از اهالی سیب 
و سوران از خدمات 
بهداشت و درمان   

   صفحه 14

فرضیات اثبات 
نشده در پرونده

سه کودک گمشده

تلاش برای پیگیری 
دریافت کمک های 
بشردوستانه بدون 
جنجال های سیاسی

گفت وگوى «شهروند»
با 3 خانواده اى که 

کودکان شان  در 6 ماهه 
گذشته ناپدید شدند

در دیدار دکتر پیوندى، 
رئیس جمعیت هلال احمر با 

هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 
در ایران مطرح شد:  
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 پشت پرده 
کنداکتورفروشی
در شبکه ورزش

محافظه کار نشده ام
گفت وگوى تفصیلى «شهروند»
با «پیروز حناچى»، شهردار تهران 
درباره مناسب سازى شهر براى 
معلولان، تخریب باغات
و نگاه اقتصادى  به شهر

يادداشت ۲

يادداشت ۳

راه اشتباه تیم المپیک!

سیاست ارتباطی فشل!

حسین قهار
روزنامه نگار

بیراه نیســت که مى  گویند سیســتم مدیریتى ضعیف 
مصیبت هــاى بزرگــى بــراى جامعه بــه بار مــى آورد. 
داســتان هاى فدراســیون فوتبال و تیم المپیک مصداق 
بارز این حقیقت تلخ اســت. مدیران فوتبال کشــور استاد 
بلامنازع انتخاب هاى غلط و سیاســت هاى اشتباه هستند. 
آنها  نه تنها از تصمیم هاى اشــتباه و ناکامى ها که بهترین 
فرصت براى درس گرفتن است،  اســتفاده نمى کنند؛ بلکه  
مســئولیت تصمیم هاى خود را آن طور که جامعه فوتبال 
انتظار دارنــد، نمى پذیرند. به همین خاطر اســت که هر 
وقت مى آیند ابرو را درست کنند، مى زنند چشم را هم کور 

مى کنند.

به همین خاطر اســت که فوتبال ایران چهل سال است 
که نمى تواند المپیک را از نزدیک ببیند و حســرت هایش 
هر چهار ســالى که مى گذرد،  به چهار  ســال دیگر منتقل 

مى شود.
موضوع ناراحت کننده اینجاست که در همین دوره جدید 
فعالیت تیم امید، شاهد این اشتباهات تکرارى بوده ایم که 
چندبار امیدها با انتخاب و شــروع جدید روبه رو  شده اند؛ 
ولى بعد از هر انتخاب و شروع جدید،  کابوس هاى ترسناك 

تمام نشد.
پس طبیعى اســت که هر اتفاق و انتخاب تازه، بیشتر از 
این که روحیه امیــدوارى را به فوتبــال تزریق کند،  باعث 
دلواپسى بیشتر شود. بررسى تشریفات و اتفاقات تیم امید 
از اردیبهشت  سال 97 تا به امروز این حقیقت تلخ را به همه 

ثابت مى کند.
ادامه در صفحه 3

مجید عابدى
روزنامه نگار

اتفاقات لــردگان اگرچه دیر یا زود به پایان خواهد رســید و 
چنین رویدادهایی در جوامع مشابه ایران کم نیست و هرازگاهی 
شاهد آن خواهیم بود، ولی این حوادث نشان داد که همچنان 
در مدیریت ارتباطی بحران ها و حوادث دچار مشکلات جدي 
هستیم. هنگامی که چنین واقعه اي رخ می دهد، همه در پی آن 
هستند که بدانند حقیقت ماجرا چیست؟ طبیعی است برخی 
از مردم و مدعیــان نکاتی را خواهند گفت، ولی اینها همگی در 
حد ادعاست که ممکن اســت تایید یا تکذیب شود. ناظران و 
دنبال کنندگان نیز ممکن است حرف هایی بزنند که واقعیت 
نداشته باشــد و حتی آگاهانه جعل خبر کنند. تا اینجاي کار 
مشکلی نیست و عادي است، ولی اگر یک مسئول حرفی بزند که 
متفاوت با حرف دیگري باشد یا بعدا معلوم شود درست نیست، 

این سخن وي کل جریان ارتباطی را مخدوش می کند.
متاسفانه برخى مدیران ایران یاد نگرفته اند که درباره مسائل 
خارج از حوزه اختیارات خود حرف نزنند، حتی اگر به درستی 
حرفی که می زنند ایمان داشته باشند. حتی اگر جمع بندي یک 
جلسه رسمی را که در آن حضور داشته اند می خواهند بگویند، 
این کار نادرست اســت. هر رویداد اینچنینی باید بلافاصله با 
تعیین یک سخنگو همراه باشــد و هیچ کس جز او نباید درباره 
ماجرا حرف بزند. ما پیشتر با این ضعف در جریان آتش سوزي 
ساختمان پلاسکو و در حوادث و بلایاى طبیعى مواجه شده ایم 

و به طور کلی در همه موارد این ضعف را داشته ایم و چوب آن را 
هم خورده ایم، پس چرا یاد نگرفته ایم آیین نامه مشخصی براي 
تعیین ســخنگویی در این موارد نوشــته و ابلاغ شود و تمامى 
نظرات رسمی درباره حادثه را آن سخنگو بگوید و دیگر افراد هیچ 

دخالتی در آن نکنند.
از سوي دیگر این گونه حوادث که رخ می دهد، دو وجه اصلی 
دارد که ابتدا باید یک وجه آن را برجســته و شرایط را تثبیت و 
پایدار کرد و سپس به وجه دیگر آن پرداخت. این اتفاقات هرچه 
که باشد و به هر دلیلی که رخ داده باشد، ریشه یابی آنها فوریت 
ندارد. مثلا در حادثه آتش سوزي پلاسکو، ابتدا باید آن را خاموش 
کرد، خسارات را کم کرد، افراد را نجات داد، محیط را به پایداري 
رساند، سپس به مقصریابی مشغول شد. به ویژه در شرایط اوج 
بحران مطلقا  نمی توان مقصریابی کرد. یا در سیل ابتدا باید جلوي 
آن را گرفت، کمک رســانی کرد، مانع افزایش خرابی ها شد و... 
سپس به ریشه یابی علت آن پرداخت. البته ریشه یابی و اصلاح 

شیوه ها خیلی مهم است، ولی نه در زمان بروز حادثه.
در این مورد نیز ابتدا باید مردم را آرام کرد، براي درمان بیماران 
وعده هاي روشنی داد و ســپس به این نکته پرداخت که اصولا 
تقصیر کی بوده یا چرا این وضع رخ داده است؟ هرگونه ورودي 
در مقصریابی ممکن است به تشدید بحران اولیه منجر شود و 

خلاف عقل است.
امیدواریم دولت در اســرع وقت شــیوه نامه اي روشن درباره 
چگونگی سیاســت ارتباطی و پاســخگویی این گونه حوادث 
تصویب کند و در اختیار افــکار عمومی قرار دهد، همچنین با 

متخلفان برخورد کند.
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يادداشت يک

عبور از  مدرسه

شکوفه موسوى
روانپزشک 
کودك و نوجوان

هر روز از خود مى پرســم که تجربه  
یک دانش آموز از مدرسه و باور والدین 
او از مدرسه چیســت؟ مسئولان نظام 
مى اندیشند؟  آموزش وپرورش چگونه 
موسسات آموزشى چه اهدافى دارند؟ 
خود من نســبت به مدرسه چه نظرى 
دارم؟ آیا مدرســه را باغــى مى دانم که 
اســتعدادها در آن شــکوفا مى شود؟ 
آیا باورهاى معلمــان و والدین را قبول 
دارم یا رفتارهاى شــان با دانش آموزان 
را مى پســندم؟  آیا من این سیســتم 
را قبــول دارم و خودم پیــچ و مهره اى 
در این ماشــین غول آسا هســتم و یا 
چرخ دنده هاى آن را روغنکارى مى کنم 

تا بهتر بچرخد؟ 
واقعیــت این اســت کــه مى دانم و 
مى دانیــم کــه مدرســه از مهمترین 
ماســت،  زندگــى  واقعیت هــاى 
دانش آموزان در آن ساعاتى طولانى را به 
سر مى برند و سهم بسیار مهمى از منابع 
جامعه و والدین درگیر این جریان است 
و این که لااقل تقریبا براى همه  والدین، 
علیرغم  قبول نداشتن سیستم آموزشى 
و یا حتى مخالفت بــا آن، فراهم کردن 
فرصت هاى آموزشــى بهتــر ممکن 
نیست؛ یعنى ما عملا فرزندان مان را به 
همان سیستمى مى سپاریم که قبولش 

نداریم یا حتى با آن مخالفیم.
 جایى که کودکان با هم نسلان شان 
بــزرگ مى شــوند و ســلوك بــا این 
«هم»ها شاید مهمترین تعیین کننده  
کیفیت زندگــى باشــد؛ همکلاس، 
هم دانشــگاه،  هم مدرسه،هم رشــته، 
هم خوابــگاه، هم خدمــت، همــکار، 
همسرو.... خوب مى دانیم که همه  آن چه 
در مدارس مى گویند، درست نیست؛ اما 
درست است که بدانیم، ارتباط درست، 

مهم است.
از  کــه  درخواســت هایى  همــه  
دانش آموزان دارند، منطقى نیســت؛ 

امــا منطقى اســت که کمــک کنیم 
مهارت هاى ضرورى را به دست آورند.

این که فرزندان را بــه وجود آوریم و 
خود در نقش مخالف (اپوزیسیون) ظاهر 
شــویم، نه کمک به آنان و نه منصفانه 
اســت، فقط باعث سردر گمى شــان 
مى شود و رد پاى ناپیداى کودك آزارى 
را در بســیارى رویکردهــاى به ظاهر 
بى ضرر و حتى مشفقانه مى توان دریافت 
که مصداق آسیب رســاندن به او است. 
نیز درست نیســت روش پرخاشگرى 
منفعلانه و به سیستم آموزشى غرزدن را 
در پیش بگیریم و شکایت و لعن و نفرین 
نثار کنیم ولى حتى در یک جلسه  اولیا و 
مربیان شرکت نکنیم تا حرف هاى مان را 
بزنیم مگر بتوانیم کمى بر شرایط سخت 

آموزشى مدارس تاثیر بگذاریم.
 درست نیست که هر چه در مدرسه 
گفته شد و هر فشارى وارد آمد را بدون 
هیچ پرسشگرى و واکنشى بپذیریم و 
خود نیز مامور ادامه  رویه اى نادرســت 
و گاه ظالمانــه در خانه باشــیم؛ با این 
توجیه که همه جا همین است و همه 
همین کار را مى کننــد. اگر فرزندمان 
را به یک سیستم مى سپاریم، حداقل 
حمایت مان داشتن رویه اى مسئولانه 
اســت.  براى همین اســت که هنوز از 
مدرســه عبور نکرده ام؛ تجربــه ام را از 
مدرســه رفتن خــودم و فرزندانم را به 
خاطر دارم، ســال هایى کــه به عنوان 
روانپزشــک مسئولِ بهداشــت روان 
بــا آموزش و پــرورش و مســئولان و 
آموزگاران و مشاوران ارتباط تنگاتنگ 
داشته ام و نیز مواجهه  هر روزه با انبوهى 
از مراجعان که مشکل شــان در مورد 
مدرسه و درس اســت، این است که، تا 
وقتى ســاختارى به نام مدرسه وجود 
دارد، نادیده گرفتنش نه آسان است و 
نه مسئولانه. براى همین است که فکر 
مى کنم، همه مان در مدرسه ایم، در حال 
گرفتن و پــس دادن درس، آموختن و 
آموزاندن، با این چشــم انداز که قدم به 
قدم به آن چه نزدیک شود که باید؛ محل 

رشد و شکوفایى کودکان.

سبد معاش خانوارهاى 
کارگرى از مرز 8 میلیون 

تومان عبور کرد. در شهریور 
هزینه هاى زندگى 489 هزار 

تومان زیاد شد
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یک کارگر: ما با این 
حقوق حتی سبد 

معاش نداریم
از مشما استفاده 

می کنیم
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مدیر دفتر موسیقى ارشاد 
از سرانجام ممیزى آلبوم 

جدید چاوشى گفت:
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حذف کلمه نه، گفتیم 
شعر جایگزین شود!

روایت تازه معاون 
بهداشت وزیر بهداشت از 

وضع  اهالى لردگان

   صفحه 2

 ۵درصد اهالی روستا 
مبتلا به ایدز  هستند


